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چكيده

نخستين شاهان حكومت ساساني انديشة احياي امپراطوري هخامنشي را همچون ابزاري براي كسب مشروعيت، توجيه حاكميت و تثبيت قدرت سياسي خويش به كار گرفتند. با استفاده از اين انديشه و تفكر شاهان ساساني با معرفي خود به عنوان وارثان و جانشينان قانوني و مشروع هخامنشيان، مدعي مالكيت بر مرزهاي آبا و اجدادي خويش شدند. از سويي شواهد نشان مي‌دهد كه اشكانيان در انتقال اين ايده به ساسانيان نقش زيادي داشتند.
دراين مقاله تلاش بر اين است تا با استناد به منابع و شواهد موجود در با استفاده از شيوة پژوهش تاريخي نشان داده شود كه اولاً، ساسانيان مدعي وراثت هخامنشيان هستند و بر همين اساس مدعي احياء امپراطوري و مالكيت بر سرزمين‌هاي آنان هستند. ثانياً، ضمن بررسي چگونگي شكل‌گيري اين انديشه نزد اشكانيان و انتقال آن به ساسانيان نشان داده شود كه انديشة احياي امپراطوري هخامنشي در نتيجة روابط سياسي  ـ فرهنگي اشكانيان و حكومت‌هاي ايراني‌نژاد آسياي صغير و متأثر از انديشة سياسي حكومت‌هاي نامبرده در زمان اشكانيان شكل گرفته و با سنت شفاهي و گذار خاندان‌هاي مهم اشكاني به ساسانيان انتقال يافته است.
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